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  همقدم

ها و كمالات را ندارد و به تدريج در اثر  هنگام تولد خيلي از صفات و ويژگي انسان
كند و همين  ل بسياري را كسب مييآموزش و تربيت صفات و كمالات فراواني و يا رذا

امر، نوعي حركت و تكامل و يا تنازل و صعود و يا سقوط است و همه انديشمندان و 
ل، بحث سعادت يل يا رذاياند و بحث كسب فضا تهفلاسفه و متكلمان اين حقيقت را پذيرف

و شقاوت نفس، مورد بحث يا قبول همه انديشمندان مسلمان بوده است و فلاسفه، از 
و شيخ اشراق و محقق طوسي تا ملاصدرا و تابعان ايشان، همه و همه  سينا ابنفارابي و 

  .اند بحث كسب كمالات و حركت به سمت كمالات نفس انسان را پذيرفته

دانند و نيز  ولي از طرف ديگر، فلاسفه مسلمان، نفس انسان را مجرد و غيرمادي مي
و انقسام پذيري و نيز استعداد، قوه، ) طول و عرض و عمق(صفات ماده همچون ابعاد 

دانند و لازمه اين سخن، نفي حركت و  تغيير، تغير و حركت در موجود مجرد را محال مي
ح مجرد انسان است و اين مطلب با آن امر بديهي كه در صدر تكامل و تغيير در نفس و رو

نوشتار مطرح شد، قابل جمع نيست، يعني از يك طرف بحث سير و سلوك و تكامل نفس 
و رسيدن به كمالات و از طرفي نفي حركت و دگرگوني در نفس، دو امر متضاد و يا 

  .متناقض است، قبول حركت و تكامل و نفي حركت و تكامل

حاضر بر آن است كه يا با قبول دو مطلب به ظاهر متضاد و متناقض، راه حل مقاله 
تناقض كند و يا يك سخن را بر سخن ديگر ترجيح دهد و براي رسيدن به اين مقصود، 

  .عبور از چند مرحله لازم است

 تعريف مجرد و مادي و بيان اقسام مجردات؛ .1

 تعريف وتبيين حقيقت حركت و اقسام آن؛ .2

 ركت در مجرد و نقد آنها؛ل نفي حيدلا .3

تصوير انواع حركت در نفس مجرد و رسيدن به معناي درست آن و رسيدن به  .4
بندي نهايي در اين باب، يعني تبيين حركت در نفس مجرد و تكامل آن و جمع  جمع

  .بين سخنان به ظاهر متعارضِ فيلسوفان مسلمان
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  مجرد و مادي و بيان اقسام مجردات تعريف

طول و (آهن و اجسام مشهود همه مادي هستند، يعني داراي ابعاد  چوب، سنگ، خاك،
به دليل قابليت و استعداد و آمادگي براي (، حركت و دگرگوني و تبديل )عرض و عمق
  .و انقسام پذيري و صفاتي از اين قبيل هستند) تغيير و حركت

ي و تبديل و گانه، دگرگون موجوداتي كه مادي و جسماني نباشند، يعني داراي ابعاد سه
مجرد نام دارند كه به لحاظ نداشتن همه اين  ،تبدل، قابليت انقسام و امثال آن نباشند

  .ها يا بعضي از آنها به مجرد تام و غير تام قابل تقسيم هستند ويژگي

هاي مذكور در عالم اجسام را ندارند به انواعي  مجردات را به اعتبار آنكه كداميك از ويژگي
  :دان تقسيم كرده

 .مجرد نفساني. 3 مجرد مثالي؛. 2 مجردات تام؛. 1

  :هاي اجسام را ندارند، يعني يك از ويژگي مجردات تام، موجوداتي هستند كه هيچ

  ندارند؛) طول و عرض و عمق(ابعاد سه گانه : اولاً

  به همين دليل، انقسام پذيري در آنها راه ندارد؛: ثانيا

  مل در آنها راه ندارد؛قابليت، استعداد، حركت و تكا: ثالثا

  .در افعال و آثار وجودي خود نيازي به ابزار مادي ندارند: رابعاً

  :گانه را دارند، اما و مجردات مثالي گرچه ابعاد سه

 قابليت حركت و تبديل و تبدل و حركت و تكامل ندارند؛ .1

 .و نياز به ابزار مادي ندارند .2

  :پذيري در آنها راه ندارد، اما ال آن انقسامگانه و به دنب و مجردات نفساني، گرچه ابعاد سه

  .حركت و دگرگوني به يك معنا در آنها راه دارد) الف

  .در آنها معنا دارد) و نزولي يسير صعود(تكامل و يا تناقص ) ب

  .كنند بدون ابزار مادي و جسماني كار نمي) ج

تكامل  آنچه در اين بخش تأكيد بر آن مهم است، جمع بين حقيقت تجرد، حركت و
است و هر دو به نحوي در فلسفه اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است و از طرفي نيز 
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هر جا قوه و استعداد وجود دارد، ماده و «و يا » حركت در مجردات راه ندارد«قاعده كلي 
  . نيز مورد قبول فلاسفه مسلمان است. »ماديت حاكم است

  حقيقت حركت و اقسام آن تعريفن و يتبي

تغيير : اي برخوردار است و دگرگوني اقسامي دارد كه دو نوع آن از اهميت ويژه تغيير
 .دفعي؛ تغيير تدريجي

حركت تغيير و دگرگوني تدريجي است و فهم دقيق و كشف حقيقت به پيمودن دو 
  :قدم نياز دارد

كشيد، در اين فرض سه خط  فرض كنيد با گچ سفيدي خطي بر تخته سياه مي )قدم اول
  يد ترسيم كنيد؛توان مي

  الف ـــــــــــــــــــب      �خطي از نقطه الف تا ب ترسيم كنيد ) 1

كه نوك گچ را روي تخته سياه بگذاريد و بدون وقفه از نقطه الف تا ب خط را ترسيم 
  .پنجاه سانتي روي تخته موجود است) به عنوان مثال(و در نقطه ب يك خط . نماييد

گونه كه نوك گچ را  يم كنيد، ولي بدين صورت كه همانخطي از نقطه ج تا د ترس) 2
كن را نيز در كنار نوك ماژيك و مماس با آن، روي  گذاريد، تخته پاك روي تخته سياه مي

را  تخته بگذاريد به طوري كه همراه با ترسيم خط توسط نوك گچ، با تخته پاك كن آن
ايد و هم  خطي ترسيم كرده رسيد هم كه مي» د«پاك كنيد، در اين صورت شما به نقطه 

  .ايد اثري از خط وجود ندارد؛ زيرا همراه با ترسيم خط آن را با تخته پاك كن، پاك كرده

  ج*       *د     

شود، يعني  حركت، حقيقتي اين چنين دارد، كه به تدريج موجود و به تدريج معدوم مي
) ثانيه 5داد، مثلاً  زماني كه ترسيم خط به خود اختصاص(چنانكه خط ج د در طول زمان  هم

ثانيه  5تحقق دارد نه در آنِ اول ترسيم و نه در آن دوم ترسيم و نه در آنِ سوم، بلكه در طول زمان 
حركت نيز همين گونه . ترسيم شده و پاك شده است، ولي واقعاً يك خط ترسيم شده است
افتد؛ يعني مكاني را ترك  است، وقتي شما از نقطه ج تا نقطه د حركت كنيد، دقيقاً همين اتفاق مي

ابتدا در . هاي مختلف در حال عوض شدن است كنيد، و نسبت شما با مكان و مكاني را اشغال مي
نقطه ج بوديد كه مكان شما بود و به دليل وقوع در آن مكان نسبتي با آن مكان داشتيد كه به تعبير 
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نقطه بعد چون مكان شما  حال با ورود به» ء به مكانينسبت ش«شماست، يعني » أين«فلسفي 
تغيير كرده است، نسبت شما با مكان قبلي معدوم شد و نسبت جديد با مكان جديد پيدا كرديد و 

  .را بايد پشت سر بگذاريد» أيَن«جديد موجود شد و تا برسيد به نقطه د،  دهها » أيَن«

» اين«باشيم، چند اين است كه از خود سؤال كنيم، از نقطه ج تا د، اگر حركت كرده  )قدم دوم
م؟ ممكن است كسي بگويد مسير ج تا د را اندازه بگيريد و تقسيم بر حجم يا را پشت سرگذاشته

مثلاً از ناف (شود، به عنوان مثال فرض كنيد عرض بدن  ها روشن مي»اين«بدن خود كنيد، تعداد 
ر، چون حجم اشغال سانتي مت 300سانتيمتر باشد و مسير ج تا د  30) تا پشت كمر به طور مستقيم

  .قابل تصور است» اين«سانتيمتر است، پس ده ) 30(سي » اين«توسط بدن در هر 

ولي روشن است كه شما به تدريج از نقطه ج وارد نقطه بعد و سپس نقطه بعد و همين طور 
ايد و ابتدا يك سانت بدن شما از نقطه ج وارد نقطه بعد و  ايد تا به نقطه د رسيده نقاط بعد شده

  .مطرح است» ايَن«صد » ايَن«سپس دو سانت و سپس سه سانت و با اين حساب به جاي ده 

شود؛ زيرا قبل از اينكه يك سانت بدن شما  مطرح مي» اَين«حال اگر دقت شود، هزار 
و اگر اين روند ادامه پيدا » اَين«هزار » اَين«كند و صد  حركت كند، يك ميليمتر حركت مي

  .مطرح خواهد شد »اَين«نهايت  كند، بي

است » اَين«نهايت  و يا بي» اَين«است، ده هزار » اين«َآيا هزار : اكنون سؤال اين است كه
و » اين واحد سيال«تر يك  نهايت و به تعبير دقيق ممتد و قابل انقسام تا بي» اَين«و يا يك 

  نهايت؟ همچون خط قابل انقسام تا بي

ن ج و د حركت به معناي دقيق كلمه رخ داده پاسخ سؤال اين است كه اگر در فاصله بي
باشد و الا » اَين«نهايت  رخ داده باشد كه قابل انقسام به بي» يك اين واحد سيال«باشد، بايد 
، اَين جدا جدا هر چند مماس با همديگر رخ داده باشد، تغييرات »اَين«، »اَين«، »اگر اَين

  .دقيق كلمه دفعي است و تتالي سكونات است نه حركت به معناي

اَينِ «عبارت است از تحقق » اَين«تر حركت در  پس حركت در مكان و به تعبير دقيق
اَينِ «افراد قابلِ فرضِ اين (واحد، اتصال وجودي » اين«كه ملاك وحدت اين » واحد سيال
كيف «و حركت در كيف » وضع واحد سيال«است و حركت در وضع نيز ) »واحد سيال
  .»جوهر واحد سيال«حركت در جوهر، يعني  است و» واحد سيال

  :وجود واحد سيال سه گونه قابل تصور است
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 .»اين«تدريجاً موجود شود و تدريجاً معدوم شود همچون مثال خط ج د و حركت در  .1

ها  تدريجاً موجود شود، ولي تدريجاً معدوم نشود، همچون مثال خط الف ب و حركت .2
 ).در ادامه روشن خواهد شد كه(تكاملي و اشتدادي در يك حالت 

اي را تدريجاً  تدريجاً معدوم شود، ولي تدريجاً موجود نشود مثل اينكه خط ترسيم شده .3
 .پاك كنيد و يا موجودي به تدريج تكامل خود را از دست بدهد و نقص پيدا كند

اند و نوع دوم و  فلاسفه مسلمان حركت را معمولاً بر مصداق و نوع اول منطبق كرده
اند، يا به دليل عدم توجه و يا به منحصر كردن حركت فقط در قسم  را مطرح نكردهسوم 

اول، با اينكه انحصار وجهي ندارد، چنانكه روشن خواهد شد و بايد گفت توجه تفصيلي 
چنانچه روشن خواهد شد، نوع دوم را  سينا ابنبه اين وجود نداشته؛ زيرا ملاصدرا و حتي 

اند، گرچه ملاصدرا به نحوي تصريح به آن  مه آگاهانه مطرح كردهبه طور ناخودآگاه و يا ني
  .دارد، اما نه با عنوان مذكور، بلكه در ضمن مثال نفس انساني

  حركت در مجردات و نقد آن نفيل دلي

از طريق برهان قوه و » هر چه قوه دارد، ماده دارد«فلاسفه مسلمان با اثبات اين مطلب كه 

هر چه «و » هر چه ماده ندارد، قوه و قابليت و استعداد ندارد«ند كه رس فعل، به اين نتيجه مي
و » مجردات ماده و قابليت ندارند، پس حركت ندارند«و » قابليت و قوه ندارد، حركت ندارد

  .اند با اين روند حركت در مطلق مجردات را نفي كرده

ارائه  و» دارد هر چه قوه دارد، ماده«پس اساس همه اين مباحث، قاعده اول است كه 

  .دارد ترين مانع بر سر راه حركت در مجردات را بر مي دليل اين قاعده و نقد آن بزرگ

  دليل قاعده

قوه و قابليت محض، تحقق خارجي ندارد، مگر در پوشش يك فعليت، از اين رو، هر 

اراي موجودي حتماً بايد يك جهت فعليت داشته باشد تا تحقق داشته باشد، حال اگر موجودي د

هاي ديگري را نيز داشت، مثل چوب  يك فعليت بود، ولي جهات قابليت و قوه نسبت به فعليت

كه بالفعل چوب است، ولي بالقوه خاكستر است يا هسته خرما بالفعل هسته خرما است و بالفعل 

  .درخت خرما و يا مني در رحم مادر كه بالفعل مني است، ولي بالقوه يك جنين و يك انسان
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ف ديگر حيث فعليت، حيث وجدان و تحقق است و حيث قوه و قابليت، حيث از طر

عدم و فقدان و ناداري است، به عنوان مثال چوب كه بالفعل چوب است، داراي فعليت و 

چوبي است و فاقد صورت نوعي خاكستر است و » صورت نوعيه«به تعبير فلسفي داراي 

  .است» صورت نوعيه خاكستر«دان غير از حيثيت فق» صورت نوعيه چوب«حيث وجدان 

از طرف ديگر حيث وجدان و فقدان حيث عدم و وجود هستند و اين دو حيث متناقض 

شوند، پس بايد حقيقت چوب متشكل از دو جوهر باشد،  هستند، و دو نقيض در يك جا جمع نمي

 جوهري كه ماده و قوه محض و) 2است و » جسميه چوب«جوهري بالفعل كه همان صورت ) 1

پس چوب و هر جسم مادي كه . معروف است» هيولي«حامل قابليت خاكستر شدن است كه به 

  .است 1»صورت«و » ماده«داراي حركت و تغيير و دگرگوني است، داراي حداقل دو جوهر 

پس هر چه قوه دارد، بالضروره، ماده و هيولي نيز دارد و محال است كه موجودي 

هر چه قوه «پس قاعده . ب از دو جزء جوهري باشدبسيط باشد، بلكه بايد موجودي مرك

  .اثبات شد» دارد، ماده دارد

  :شكل استدلال

  .مركب از حيث وجدان و فقدان است ،هر موجودي كه قوه دارد  

  .مركب است ،هر چه مركب از حيث وجدان و فقدان است

  )مركب از ماده و صورت(مركب است  ،هر موجودي كه قوه دارد  

  :دليل مقدم دوم

  .حيث وجود و عدم هستند ،حيث وجدان و فقدان

  .شوند مينمتناقض هستند و در يك جا جمع  ،حيث وجود و عدم

وجود بسيط جمع شوند و حتما محال است حيث وجدان و فقدان در يك م
  .موجود داراي اين دو حيثيت بايد مركب باشد

                                                 
  .صورت جسميه و نوعيه اعم از .1
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  برهان مذكور بررسينقد و 

هست، حيث وجدان و فقدان هست، شكي نيست و در  در اينكه هر جا قوه و قابليت
گردد نيز ترديدي وجود ندارد و در اينكه  اينكه حيث وجدان و فقدان به وجود و عدم باز مي

اجتماع نقيضين محال است نيز ترديدي روا نيست، ولي در اينكه جمع حيث وجدان و فقدان 
ت، زيرا اگر وجدان و فقدان در يك موجود بسيط جمع نقيضين است، مناقشه و خدشه رواس

نسبت به يك حقيقت باشد، جمع آن دو در يك موجود بسيط محال است، يعني موجودي 
بسيط بالفعل چوب و بالقوه نيز چوب باشد، محال است؛ ولي اگر موجودي بسيط، بالفعل 
چوب و همان موجود بسيط بالقوه خاكستر باشد، جمع نقيضين صورت نگرفته است و همه 

  .برهان در اين بخش است مغالطه

. اولين كسي كه به اين مغالطه اشاره كرده است، ملاصدرا است و سپس شهيد مطهري
  :كند دو شبهه را مطرح مي» تبديل نفس انسان از عقل هيولايي به عقل بالفعل«ملاصدرا دربحث 

1 .ت انقلاب حقيقت و آن را با بحث اصالت وجود و اشتداد در وجود و اعتباريت ماهي
  .دهد پاسخ مي

لازمه تبديل و تبدل، داشتن قوه و قابليت در كنار فعليت و لازمه آن تركيب است و . 2
ي به عقل يحال آنكه نفس بسيط است و با بساطت نفس، قوه و قابليت و تبديل عقل هيولا

  .بالفعل، معنا ندارد

نسبت به كمال آيد كه قوه و فعل  پاسخ ملاصدرا اين است كه تركيب زماني لازم مي
واحد باشد، اما بالفعل بودن نسبت به يك كمال و بالقوه بودن نسبت به كمال ديگر، دو 

  .حيثيتي نيستند كه دو موضوع و دو جوهر جدا بخواهند و تركيب لازم آيد

  :به دو وجه يبه عقل بالفعل اشكال كن يولانيل شدن عقل هيد تو به تبديشا

م كه وجود يو جواب آن را اشاره كرد... قت بوديحقكه گذشت و آن انقلاب  ياشكال. 1
  .ت است و اشتداد در وجود ممكن استير از مهيغ يزيهر چ

اگر فاسد شود، لازم : نكهينفس انسان به ا يبر بقا ،اند اقامه كرده ينكه فلاسفه برهانيا. 2
ن باشد، پس ت بقاء باشد و هرچه قوه فساد در آيت فساد و فعليد كه در آن قوه و قابليآ يم

ن يت بقاء و ايد نفس مركب باشد از قوه بقاء و فعليت بقاء هم دارد، پس بايقوه و قابل
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ست، پس يدر آن ن يب از ماده و صورت خارجيط است و تركيچون نفس بس ،محال است
  .باشد يعقل يها صورت يوليتواند ه ين حال چگونه نفس ميبا ا

ك كمال هم بالقوه و هم بالفعل ينسبت به ء يد كه شيآ يلازم م يب زمانيترك: جواب
كمالات محسوس باشند  ،شئه بالقوه و بالفعل باشدنك يا نسبت به كمالات واحد در يباشد 
ت مختلف هستند و يثيو قوه آن در ح يت صورت جسمانيكه فعل يا معقول، پس به درستي

ه و يصورت جسمء بالفعل باشد به حسب يك شينكه يشوند، اما ا يموجب تكثر موضوع م
شود و  يت و تعدد موضوع نميثيه موجب اختلاف دو حيبالقوه باشد به حسب صورت عقل

با بودن آن در  يمخالفت يعين موجودات طبيا ين صورت كمالين بودن نفس آخريچن هم
، 1981شيرازي، ( بلكه موكدّ آن است ،ندارد ياله يموجودات صور يبرا يمواد عقل يابتدا

  1.)468-466صص

شهيد مطهري نيز بعد از بحث قوه و استعداد و اينكه آيا عدمي است يا اعتباري، بيان 
فلاسفه را در باب هيولي و صورت به عنوان دو جزء جوهري موجود در اجسام و موجودات 

دهد، عبارت  كند و سپس مورد انكار قرار مي داراي حركت و قابليت و استعداد مطرح مي
نظريه قابل قبول نيست، پايه اصلي اين نظريه اين است كه اجسام در  اين«: ايشان چنين است

شوند به دو جزء كه يكي هيچ فعليتي ندارد، جز فعليت قابليت و آن  تحليل نهايي منتهي مي
شود و ديگري صورت جسميه است كه  همان است كه ماده اصلي و هيولاي اولي ناميده مي

معروف ارسطويي جوهرهاي پنج گانه نيز مبتني بر همين حقيقتش بعد و امتداد است، نظريه 

                                                 
أحدهما ما : من وجهين) صيروة العقل الهيولائي عقلاً بالفعل(ولعلّك تستشكل القول ذه الصيرورة «: عبارت ملاصدرا .1

)ايضا ] ثانيهما[و... وجوابه ما اشرنا من اَنّ الوجود للشيء غير الماهية و الوجود يجوز فيه الاشتداد... وهو انقلاب الحقيقة) مر
قاموا البرهان على بقاء النفس الانسانية بأنه لو فسدت يلزم اَنْ يكون فيها قوة اَنْ تفسد وفعل اَنْ تبقى وكل ما فيه قوة أنْ ا

يفسد، فله أيضا قوة أنْ يبقى، فيلزم أن يكون النفس مركّبة من قوة أن يبقى وفعل أنْ يبقى، وهو محال، لأنّ النفس بسيطة ليس 
  ادة وصورة خارجيتين، فإذا كان الأمر هكذا فكيف يجوز كون النفس هيولي لصورة عقلية؟فيها تركيب من م

إنّ التركيب انما يلزم أنْ لو كان الشيء قوة وفعلاً بالقياس إلى كمال واحد أو كمالات في نشأة واحدة محسوسة : والجواب
توجبان تكثر الموضوع، وأما كون الشيء بالفعل بحسب الصورة أو معقولة، فإن فعلية الصورة الجسمانية وقوا حيثيتان مختلفتان 

الجسمية وبالقوة بحسب الصورة العقلية فلا توجب اختلاف الحيثيتين و تعدد الموضوع بحسبهما، وكذا كون النفس آخر 
  .»الالهية بل يؤكّده الصورة الكمالية لهذه الموجودات الطبيعية لا يخالف كوا أول المواد العقلي للموجودات الصورية
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  .براي اثبات همين مدعاست 1»فصل و وصل«برهان معروف . اساس است

دانيم، به عقيده ما جسم قابل تحليل به ماده و صورت نيست  ولي ما اين عقيده را صحيح نمي
، به اين معنا كه هر اي خارجيزنه اج يتحليل يباشند، اما اجزا جسم مي يو ماده و صورت اجزا

فقط ماده است و در درون  يكيشود به دو جزء واقعي كه  جسمي در ظرف خارج منتهي نمي
خود فاقد هر صورتي است و ديگري صورت، بلكه همان طوري كه اجزاء زمان و اجزاء حركت 

يم ذهني نهايت قابل تقس باشد و همانطور كه بعد جسماني تا بي مي ينهايت قابل تقسيم ذهن تا بي
به قوه و  ،نهايت قابل تقسيم ذهني است تر، حقيقت جوهر جسم هم تا بي است به اجزاء كوچك

  .2»فعليت، اين خاصيت براي جسم از آنجا پيدا شد كه حركت مقوم وجود جوهر جسم است

دهد كه قوه و قابليت همچون وحدت و كثرت، تقدم و تأخر، و  و در ادامه توضيح مي
  .د بر منشأ انتزاع خود ندارند و عين مصداق و منشأ انتزاع خود هستنديي زاامثال آن وجود

حاصل آنكه چه بسا يك موجود بسيط، بالفعل چوب و بالقوه خاكستر باشد و حيث 
بالقوه يك معقول ثاني و فلسفي و عين وجود چوب باشد و نياز به دو جوهر موجود در 

  .چوب نباشد

ني موجود بالفعل من جميع الجهات و موجودي كه مجرد يع: ممكن است گفته شود كه
  .از همه جهات بالفعل باشد و هيچ حالت بالقوه نداشته باشد، حركت در آن محال است

درست است، ولي » حركت در مجردات تام محال است«پاسخ اين است كه قاعده 
وان را روشن است كه نفس انسان مجرد تام نيست، بلكه تجرد ناقص و قابليت كمالات فرا

كه و همه عقول و نفوس انبيا و عدم قابليت تكامل آنها يدارد و حتي در مجرد تام بودن ملا
  .طلبد اي جدا مي توان مناقشه كرد كه بحث در باب آن مقاله مي

نفي شد و » هر چه قوه دارد، ماده و هيولي دارد و مركب است«پس تا اينجا اين قاعده كه 
هر چه ماده ندارد و مركب نيست «ض آن كه عبارت است از حداقل اثبات نشد و عكس نقي

باطل شد، بلكه ممكن است يك موجود بسيط، نيز قابليت » و بسيط است، قوه و قابليت ندارد

                                                 
برهان وصل و فصل و قوه و فعل دو برهان بر اثبات هيولاي اولي است كه روح برهان وصل و فصل نيز همان  .1

  .قوه و فعل است و يا مبتني بر آن است جهت نقد برهان وصل و فصل رجوع كنيد به كتاب فلسفه اشراق به قلم نگارنده

 .18-17، ص4اصول فلسفه، ج .2
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و استعداد حركت و تكامل را داشته باشد، پس برهان بر نفي حركت در مجردات باطل، و 
  .حركت در مجردات و موجودات بسيط بلامانع شد

در مجرد تام محال است، ولي در مجرد ناقص مثل نفس امكان دارد و حال بايد حركت 
ن و شواهد دال بر حركت در نفس را پي جويي كرد كه هم بالوجدان و هم با اثبات يقرا

توان به اين حقيقت رسيد و با اثبات حركت در نفس نوبت  اتحاد عقل و عاقل و معقول مي
  .رسد به نوع حركت در نفس مي

  س مجرد و رسيدن به معناي درست آنحركت در نف انواعر تصوي

ش و يدايا پيچنانكه گذشت حركت يك معناي مشهور دارد كه عبارت است از حدوث 
  :عدم تدريجي، ولي دو مصداق ديگر براي آن قابل تصور است

 ش تدريجي، به معناي اشتداد وجود سيال؛يدايپ .1

 .تدريجي، به معناي تنقص وجود سيال ينابود .2

تدريجي در باب آن معنا ندارد، به خصوص با  يموجود مجرد به دليل بقاء وجود، نابود
خود، ثبات نفس خود را در عين حركت و تكامل » منِ«توجه به علم حضوري خود نسبت به 

سالگي همه و همه يك من واحد در حال  40و  30و  20و  10در سنّ » من«يابيم، يعني  آن مي
د آمده باشد و صرفاً اتصال وجودي ملاك يمن سابق معدوم و من بعد پد تكامل است، نه اينكه

  .وحدت باشد، بلكه علاوه بر وحدت اتصالي، يك ثبات ديگري نيز وجود دارد

در موجودات مادي و جسماني ملاك وحدت وجود سيال، اتصال وجودي : توضيح مطلب
و بالقوه، يعني (بالقوه موجودند  باشد، بلكه است، يعني چون اجزاء حركت، اجزاء بالفعل نمي

 يال دارايو س ي، پس موجودات ماد)اتصال وجودي، ولي اتصال وجودي مقداري و جسماني
، علاوه بر اتصال )ا مجرديجسماني (هستند؛ حال اگر فرض كنيم موجودي  يك اتصّال وجودي

اشته باشد، بلكه تدريجي ند يش و نابوديدايوجودي، داراي يك ثبات ديگري نيز باشد، يعني پ
ش يدايوجودي ثابت داشته باشد كه به تدريج به آن افزوده گردد و اشتداد پيدا كند و فقط پ

تدريجي، اين موجود دو ملاك براي وحدت پيدا  يش و نابوديدايتدريجي داشته باشد نه پ
  .تري است كند، و ملاك دوم كه ثبات اصل حقيقت اوست ملاك قوي مي

امر ثابت است؛ يعني وجودي مجرد و ثابت، ولي در حال  حال در باب نفس همين



  فلسفه دين   � ١١٢

 

اشتداد تدريجي است و ثابتي است متحرك و يا ثابتي سيال است و سيالي ثابت و اين پديده 
گرچه در فلسفه اسلامي بدان تصريح نشده است، ولي در كلمات ملاصدرا كاملاً پذيرفته 

تواند وجه جمع همه كلمات  حتي ميگيري است و  قابل پي سينا ابنشده است و در كلمات 
  .اند به ظاهر متعارض فيلسوفان مسلمان باشد، هر چند بدان توجه تفصيلي نداشته

ملاصدرا در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول به وجود نفس به عنوان موجودي كه اشتداد 
تي ص است و هسيتدريجي دارد و در باب آن معدوم شدن وجود نيست، بلكه معدوم شدن نقا

گردد و يا به تعبير  گردد، بلكه به هستي آن به صورت تدريجي وجود افزوده مي آن كم نمي
كند، تصريح كرده است و اين دقيقاً  تر وجود واحد و ثابت او به تدريج اشتداد پيدا مي قيدق

  .همان موجود شدن تدريجي مورد بحث است

  :عبارت ملاصدرا در باب اصل حركت جوهري نفس چنين است

دارد  يكه نفس انسان از ابتداء حدوث تا آخر عمر تحولات و حركات جوهر يبدرست. 1
  1.)264، ص1341، يرازيش( ل وجود در عالم مادهيبه دل

ن منازل يتر نيياست از پا يانتقالات و تطورات ذات يهمانا كه نفس انسان دارا. 2
  2.ن آن كه روح و عقل استيتر يمثل نطفه و علقه تا عال يجوهر

  3.اما حركت نفس در ذات خود به حسب شدت و اشتداد با برهان ثابت شده است .3

ت رفتن يقابل ين عالم بود، ولياز موجودات ا يصورت) فطرت(ل خلقت ينفس در اوا. 4
است و  ياز موجودات جسمان يكيج دارد، پس در ابتدا صورت يتا عالم ملكوت را به تدر

  4.را دارد يعقل يها ت صورتيقابل

                                                 
   .للنفّس الانسانية عن بدء حدوثها إلى منتهی عمرها الدنيوي، انتقالات نفسانية وحركات جوهرية لأجلها في نشئة ذاتية انّ .1
وإنّ لجوهر النفس الانسانية انتقالات وتطورات في ذاا من ادند منازل الجوهرية كالنطفة والعلقة، الى اعلاها كالروح « .2

   ).۴۹۷-۲۳۹صصحكمة الاشراق،  علیتعليقة ( »...والعقل
 .)۲۴۵، ص۸اسفار، ج( »...أما حركتها في ذاا بحسب الشدة فقد ثبت بياا بالبرهان« ٣.

النفس في اوائل الفطرة كانت صورة واحدة من موجودات هذا العالم الاّ انّ في قوا السلوك الى عالم الملكوت على  .4

  .في قوا قبول الصور العقليةودات الجسمانية والتدريج فهي اولاً صورة شيء من الموج
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كه قبلاً ذكر شد، در  يل مطالبيست، به دلين ين قبول استكماليت و اين آن فعليب يو منافات. 5
ق استكمال كه عبارت است از يبه طر يگاه يزياز چ يزيكه وجود چ: نايس ت قول ابنيحكا

همچون  يبه صورت تفاسد كه عبارت است از سلوك عرض يباشد و گاه يم يسلوك طول
  . است يو آن ماده صورت عقل ياليهمچون ماده صورت خ ينمعدات، پس صورت نفسا

  ست؛ يء نيدر ذات صورت قوه قبول ش: نا كه گفتيس پس قول ابن

است همچون در ضمن ) صورت(ت يبلكه جهت قبول در ضمن جهت فعل: مييگو يم
  نوع؛ يبودن فصل برا

  .ء استيهمانا قبول در قابل ش: نا كه گفتيس قول ابن

است  يانفعال تجدد يبه معنا يكه قبول گاه يگر، بدرستيد يولكن به معنبله  :مييگو يم
گردد و آب كه هوا  يء موجود است مثل متصل كه منفصل ميش مقابل شيدايپ يكه برا
ممكن است ) مثل نفس مجرد( يء صوريت استكمال، پس شيقابل يا قبول به معنيگردد و  يم

قبول اشتداد وجود (ت يشود به اشتداد در كمالده يسنج يشود، وقت ين معنيمتصف به قبول بد
) يعدم وجود(همراه است  يزيچ يبا معدوم شد، خارج يو بالجمله قبول گاه) نه قبول مقابل

 يشأن ماه قابل است و دوم  اول) عدم حد نه عدم وجود(همراه است  يبا عدم ذهن يو گاه
 ندارد يچ كمال منتظريم هشأن صورت متعلق به ماده است، مثل نفس مجرد و اما مجرد تا

  1.)331و 330، صص1981، يرازيش(

                                                 
انّ وجود الشيء من الشيء قد : ولا منافاة بين تلك الفعلية وهذا القبول الاستكمالي، لما مر من حكاية قول الشيخ .1

. ا في المعداتيكون بطريق الاستكمال وهو سلوك السلسلة الطولية وقد يكون بطريق التفاسد وهو سلوك السلسلة العرضية، كم
  .فالصورة النفسانية كمادة للصورة الخيالية وهي كمادة للصورة العقلية

  ليس في ذات الصورة قوة قبول شيء؛) قول الشيخ(فقوله 

  لا نسلّم، بل جهة القبول مضمنة فيها تضمن الفصل في النوع البسيط؛: قلنا

  انما القبول في القابل للشيء؛: قوله

عند آخر، فان القبول قد يعني الانفعال التجددي الذي يكون لحدوث مقابل الشي كالمتصل اذا صار نعم ولكن بم: قلنا
منفصلاً والماء اذا صار هواءاً، و اما القبول بمعني قوة الاستكمال، فالشيء الصوري يمكن اتصافه بالقبول ذا المعني بالقياس الي 

ون مصحوباً للعدم الخارجي للشي و قد يكون مصحو باللعدم الذهني له، و الاول اشتداده في الكمالية، و بالجملة القبول قد يك
  .شأن المادة القابلة و الثاني شأن الصورة المتعلقة ا و اما الصورة البريئة من كل الوجوه من المادة فليس فيها كمال منتظر
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در سه عبارت اول حركت جوهري مطرح است و در عبارت سوم علاوه بر حركت 
مطرح است و ايجاد تدريجي ) لبس بعد از لبس(جوهري، اشتداد وجود و ايجاد تدريجي 

  .بدون معدوم شدن است، يعني ايجاد و اعدام در كار نيست

بر اتحاد عقل و عاقل و معقول مطالبي را مطرح  سينا ابنپاسخ به اشكالات ملاصدرا در 
  :عبارت ايشان چنين است ،كرده است كه تأكيد بر همين نكته است

كه  يشود، در حال يا باطل مي، آيزيشود از آن چ ياگر باطل م  :نا كه گفتيس و قول ابن«
است و  يستحالات عرضاست، پس مثل همه ا يو حال است و ذات باق يصفت و عرض
  . نخواهد بود يتحول ذات

شود از مقومات او و نه از وجودش، مگر آنچه به نقص و  يباطل نم يزيم چييگو يم
ن يدا كرد و اين معنا كه ناقص الجوهر بود اشتداد وجود پيمربوط است به ا يحد عدم

ابل و مق يبه صفت وجود يك صفت وجوديء از يست كه شير استحالات نيهمچون سا
  . ل به هوا گردديمعاند منتقل شود مثل آب اگر تبد

و اگر باطل شود و آن عبارت از ذات باشد، پس ذات باطل : نا كه گفتيس و قول ابن
مشترك  يولايه ين امر مقتضي، هميآن آمده است و اگر تأمل كن يگر جايز ديشده و چ

  ط؛ ياست و تجدد مركب است نه بس

 »ل قوه و اشتدادياست از قب يشود امر عدم يكه آنچه باطل مق گذشت يبه تحق: مييگو يم
  1.)328، ص1981شيرازي، (

  :حاصل آنكه

                                                 
  ما يقولون؛ یية فهو كسائر الاستحالات ليس علانه حالّ له والذات باق یان كان بطل منه ذالك، اَبطَل عل: وقوله .1

لم يبطل منه شيء من مقوماته ولا من وجود ذاته الا ما يتعلق بالنقص والعدم بانه كان ناقص الجوهر فاشتد في : قلنا
والبارد  تجوهره وليس هذا كسائر الاستحالات التي يقع فيها الانتقال من صفة وجوديه الي ما يعانده كالماء اذا صار هواءاً

  واذا صار حاراً؛
وان كان علي انه ذاته فقد بطل ذاته وحدت شيء آخر علي انك انْ تاملت هذا ايضاً علمت انه يقتضي هيولي : وقوله

  مشتركة وتجدد مركب لا بسيط؛
  .قد مر انّ الذي بطل كان امر أعدمياً من قبيل القوة والاستعداد: قلنا
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 نفس حركت دارد، .1

 حركت جوهري دارد نه صرفا حركت در اعراض، .2

 حركت نفس موجود شدن و معدوم شدن تدريجي نيست، .3

 حركت نفس، موجود شدن تدريجي و اشتداد وجودي است، .4

متعارف كه  يها شود، ذات نفس نيست مثل حركت وم ميآنچه در اين حركت معد .5
شود و وحدت صرفاً به  وجود و ذات وجودي جسم مادي تدريجاً معدوم و موجود مي
شود؛ يعني نفس گسترش  اتصال وجود متقوم است؛ بلكه نقايص و حدود معدوم مي

دو نوع وحدت دارد، يك وحدت به اتصال » من«كند، تدريجاً و  وجودي پيدا مي
در همه » من«كند و يك وحدت به اينكه هسته مركزي  تدريجي كه اشتداد پيدا مي

به صورت تدريجي » من مجرد باقي در همه مراحل(مراحل حركت حضور دارد و 
اشتداد پيدا كرده است و همه كمالات مراحل قبل در مراحل بعد موجود است به علاوه 

ادق است به علاوه مفاهيم كمالي كمالات جديد، و همه مفاهيم كمالي قبل بر او ص
جديد و اتحاد عقل و عاقل و معقول نه اتحاد دو وجود است نه اتحاد مفهوم و نه اتحاد 

  .تر در اثر اين اشتداد دو ماهيت، بلكه اشتداد وجود است و انتزاع مفاهيم و ماهيت بيش

باشد، بعد از صادق  يت كليو ماه يم عقليكه بر آن مفاه يتيثيرورة موجود به حيسوم ص«
ن محال يكه در وجودش واقع شده است و ا يل استكماليآنكه صادق نبود، در مرحله اول به دل

وان به يمعقول كه در جماد و نبات و ح يكه همه معان يست، بلكه واقع شده است، به درستين
  1.)325همان، ص( »طور متفرق در انسان جمع است

ه حركت جوهري به معناي عام و حركت جوهري نفس به ك سينا ابنشايد بتوان ادعا كرد كه «
كرد، والا  معناي خاص را منكر بود، حركت به معناي موجود شدن و معدوم شدن را انكار مي

حركت به معناي موجود شدن تدريجي بدون معدوم شدن مورد انكار ايشان نبوده است، بلكه 
تكمال نفس را پذيرفته و در مواردي بين مورد قبول نيز بوده است، ايشان در موارد فراواني اس

ل شده است و معتقد است كه در انفعال زوال چيزي شرط است، ولي ياستكمال و انفعال فرق قا

                                                 
يث يصدق عليه مفهوم عقلي وماهية كلية بعد ما لم يكن صادقاً عليه اولاً لاستكمال وقع له والثالث صيرورة موجود بح .1

في وجوده، هذا مما ليس بمستحيل بل هو واقع، فان جميع المعاني المعقولة التي وجدت متفرقة في الجماد والنبات والحيوان يوجد 
  .مجتمعة في الانسان الواحد
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. در استكمال زوال چيزي شرط نيست، بلكه فقط استكمال است و استكمال نفس محال نيست
 يبه عقل دارند و دارا ازياستكمال ن يهمه نفوس در ذات خود برا: عبارات ايشان چنين است

  1).95، ص1421؛ همان، 82، ص1402، يرازيش( »ن استكمال هستنديا يك براياستعداد دور و نزد

  2.)135و 114همان، صص( »نفس به كمال مورد علاقه او ياستكمال يابي ثواب عبارت است از دست«
ور دارند و نفس شه با او حضيچ حالت بالقوه ندارد، بلكه همه معقولات او هميعقل محض ه«
را مجهولش يك امر بالقوه وجود دارد زيشود، پس در آن  يمنتقل م يبه مجهول يكه از معلوم يهنگام

 يشه برايدارد، پس به ناچار مستعد هم) بالفعل شدن(ماً استعداد يبالقوه بود، پس بالفعل شد و نفس دا
كه استعداد  يه حاضر است، پس به درستك يست، در حاليرا مستعد له، مستعد له نيست؛ زياو حاضر ن

  3.)153، ص1431؛ همان، 182- 128، صص1402همان، ( »رود ين ميبا اصول مستعد له از ب
در اين عبارات حركت و استكمال نفس را مطرح كرده است و در عبارت ديگر انفعال را 

اعدام  نفي كرده است كه عبارت است از حدوث چيزي و زوال چيزي كه همان ايجاد و
د ابزار باشد و يرا منفعل بايانفعال مدركِ امكان ندارد از آن جهت كه مدركِ است؛ ز «: است

ابد از آن جهت كه مدركِ است، هر چند احوال او و ير ييست كه ذاتش تغيمدركِ لازم ن
ل ها انفعا در عقول ما انسان. ستين يابد و در عقل انفعال و قوه انفعالير يياحوال ابزار او تغ

نبود، و  يزيادراك چ يبرا يدر ما راه ،نبود يبدن ين قواياز جهت ماده عقل، و اگر ا ،هست
شرط است  يزيو حدوث چ يزين است كه در انفعال زوال چين انفعال و استكمال ايفرق ب

شرط است و در  يزيو حدوث چ يزين است كه در انفعال زوال چيو در استكمال ا
بلكه همچون كاغذ  ،وجود ندارد ،و ضد آن كه زوال است استكمال فقط حدوث معتبر است

  4.)88، ص1421؛ همان، 192و 77، صص1404همان، ( »سندينو يم يزياست كه در آن چ يديسف
                                                 

  .اَنْ تستكمل بالعقل وهي مستعدة لذالك استعداداً قريباً وبعيداً ذواا الىالنفوس كلّها محتاجة في   .1
  ...الثواب حصول استكمال النفس كما لها الذي تتشوقه  .2
مجهول  ذا انتقلت من معلوم الىإبالقوة، بل تكون معقولاته حاضرة معه دائماً والنفس  ءالعقل المحض لا يكون فيه شي  .3

يكون حاضراً لها دائماً اذا  نّ المستعد لاأمحالة  نّ مجهولها كان بالقوة ثم صار بالفعل والنفس دائما مستعدة فلاففيها ما بالقوة لأ
  .ذا حصل لهإنه يزول حينئذ الاستعداد إيصح اَن يكون مستعدا له وهو ف لمستعدله لا
يجب تتغير ذاته من  اَن يكون آلة و المدرك لا ا لا يصح اَن ينفعل المدرك من حيث هو مدرك، فان المنفعل يجبذفله  .4

حيث هو يدرك وان تغير احواله واحوال آلته وليس في العقل انفعال ولا قوة انفعالية وفي عقولنا انفعال من جهة مادا ولو لا 
ء من يال يعتبر فيه زوال شء والفرق بين الانفعال والاستكمال انّ الانفعيادراك ش هذه القوي البدنية فينا لم يكن سبيل الى

  .ءيء لم يكن فيه ضده فزال عنه وحد هو فيه، بل هو كاللوح اذا كتب فيه شيء والاستكمال يعتبر فيه حدوث شيحدوث ش
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در اين عبارت شيخ بين حدوث تدريجي بدون زوال و حدوث و زوال تدريجي فرق 
  .ل شده است و اولي را در نفس پذيرفته استيقا

خ نسبت به حركت جوهري و حركت در مجردات و حركت جوهري پس شايد انكار شي
نفس، انكار موجود شدن و معدوم شدن تدريجي باشد، والا موجود شدن تدريجي كه همان 
استكمال است، مورد انكار ايشان نبوده است و اگر اين مطلب را بپذيريم، قدم بسيار بزرگي 

ايم كه كليد حل  داشتهدر باب حركت و حركت در جوهر و حركت جوهري نفس بر
  .مشكلات فراواني در فلسفه مشاء و اشراق و حكمت متعاليه است

ل حركت جوهري ملاصدرا را بپذيريم و اتحاد عقل و عاقل معقول را نيز بپذيريم و يو اگر دلا
حركت در اعراض نفس مثل شادي، غم، و درد و امثال آن را نيز كه اموري وجداني است، و سير 

معلوم نفس را نيز در كنار آنها بگذاريم، حركت جوهري نفس علاوه بر رفع مانع كه  از مجهول به
  .طلبد شود كه تفصيل ادله، مقاله ديگري را مي در مطالب قبل صورت گرفت، داراي دليل نيز مي

  :زيرا نفس مجرد است، ولي مجردّي سيال؛ :حاصل آنكه

. 2و معدوم شدن تدريجي،  موجود شدن. 1: سيلان يك موجود سه گونه است) الف
  .معدوم شدن تدريجي. 3موجود شدن تدريجي، 

موجود شدن و معدوم شدن تدريجي در مجرد، محال است ولي موجود شدن ) ب
  تدريجي محال نيست،

  .شود ادله حركت جوهري شامل نفس هم مي) ج

  .ادله اتحاد عقل و عاقل و معقول مثبت اين ادعا است) د

  .به شيخ مؤيد مدعاست هاي ملاصدرا پاسخ)  ه

  .كلمات شيخ در باب استكمال و انفعال مؤيد مدعاست) و

  .مخدوش است» له لا قوة له ةمالا ماد«و » فله المادة ةماله القو«دليل قاعده ) ز

  .پس مانعي بر سر راه حركت نفس مجرد وجود ندارد) ح

  .كنند ل نيز حركت جوهري نفس را اثبات مييو دلا) ط

  .اتي نيز در كلمات بزرگان بر آن وجود داردو مؤيد) ي

و شايد بتوان ادعا كرد كه حركت در مجردات محال نيست، مگر مجرد تام و در اينكه 
  .مجرد تام است شايد بتوان مناقشه كرد، و االله اعلم :همه عقول و فرشتگان و نفوس انبيا
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